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گنج حضور۹۸۴دیوان شمس، موضوع برنامه ۲۰۰خلاصه غزل 

رکیشتر به نام  
ُ
وَدت

ْ
وا»: ؟ بگوچه ب

َ
«د

واپی اشچه باشد؟ او خود بچه شنام  
َ
د

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

وا-
َ
وَه: د

َ
شتر به معن  ترکی واژه ای؛ د

وا-
َ
دوان، دونده: د

.در این غزل نماد قضا یا خداوند است« شتر »
.هم نماد انسان است« شتر بچۀ»
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رکیشتر به نام  
ُ
وَدت

ْ
وا»: ؟ بگوچه ب

َ
:«د

 یک حیوامی خواهدمولانا . ]«دوا»: ؟ تو بگومی گوینددر ترکی به شتر چه 
ً
ن بدون شکل و فرم شتر را که تقریبا

 کندنمی شناسداست، به کسی که آن را ندیده و 
 
وَه» شتر را که است نام ترکیفارسی زبانهر کسی که . معرف

َ
«  د

 از واژۀ می شنوداست، دوا 
ً
داوند هم که ذات خشفابخشتا به داروی می کنداستفاده « دوا»اما مولانا عمدا

د که ما یک می خواهدمولانا از این تمثیل . است، اشاره کند فرم ندارد را که شکل وباشنده اینتیجه بگتر
.[در ذهن توصیف کنیمنمی توانیم

واپی اشچه باشد؟ او خود بچه شنام  
َ
:د

ی ستچه باشد؟ انسان مانند بچه اشنام  داوند که در اصل قضا یا خمی دودکه به دنبال مادرش بچه شتر
.هویت و نام این باشنده این است که دنبال مادرش بدود. است
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:۱نکتۀ 
 تمثیل ساده، روستاپی و پیش پا  افتاده رابطۀ بیر  انسان و خدا را نشان

دهد که انسان مولانا می خواهد با چنیر 
 پی شکل است

ی
 است و خود زندکی

ی
ست و زندکی

َ
ل
َ
 که برحسب جسم. درواقع از جنس ا

 
می خواهد خدا پس تا زماپ

.و خودش را بشناسد، موفق نخواهد شد

:۲نکتۀ 
 را در ما نشان می دهد که هیچ کدام از ما به آن اهمیت نمی دهیم و آن این اس

ی
ت که ما این بیت یک عیب بزرکی

 با ذهن عمل می کنیم
ی

 می گوییم خد. خداوند را توصیف می کنیم. در شناخت خداوند یا زندکی
ً
اوند عادل، مثلا

.ظالم و جبّار است
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:۳نکتۀ
 دنبال او بدویم

ً
 اسمی روی . رابطۀ ما با خداوند این است که دائما

ً
که خود ما  شتر بچهبنابراین لازم نیست اصلا

 دنبال مادرش بچه شتر . هستیم، بگذاریم
ً
.می رودطبیعتا

:۴نکتۀ
 سبب سازیما با 

 
وپ های بتر ی را در به جایو می دویمکردن در ذهن دنبال چتر  تصور ذهنمانخداوند هم چتر 

طان را شیدرواقع، می گردیددنبالشو ساخته ایدآن تصویری که از خداوند می گویدکه مولانا کرده ایم
.می کنیدجست وجو
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همه ستمادر  قضا و، قضا زادۀما 
قضاپی  از شده ایمچون کودکان دوان 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

.مغز و فکر خداوند است« قضا»
:همه ستمادر  قضا و، قضا زادۀما 

ا و قض». ]قضا هستیم و قضا مادر ماستزادۀعدم باشد مرکزمانما در هر لحظه چه در ذهن باشیم و چه 
کان

َ
 ف
ْ
ن
ُ
 یا خداوند فکر « ک

ی
ین حالت قضا اما ب. «می شودو بشو»می گویدو می کندیعن  در این لحظه زندکی هتر

.[عدم استمرکزمانکه ما موقعی ست

:قضاپی  از شده ایمچون کودکان دوان 
ن  در اطراف برویم یعدوان دوانبه دنبال قضا هشیارانه، باید می دوندما نتر  مانند کودکان که دنبال مادرشان 

ی را به . ]همه اتفاقات فضا باز کنیم و قضاوت و مقاومت را صفر کنیم ریم و برحسب بیاومرکزماناما اگر چتر 
.[، ممکن است اتفاق بدی برایمان بیفتدمی شویمآن ببینیم تنبیه 
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ریمپی اشما شتر از او خوریم و همه در 
َ
پ

ق و غرب تازد، ور  سماجانب  گر شر
۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

سماء، آسمان: سما-

ق» .استگشوده شدهمنظور فضای این جادر « شر
.هم به ذهن اشاره دارد« غرب»
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:ما شتر از او خوریم
های  یم نه از چتر   باید فضا را باز کنیم و از خداوند با مرکز عدم شتر بگتر

 
دن پول، تأیید و ، مثل زیاد شاین جهاپ

 مردم
 
.توجه و قدرداپ

ریمپی اشو همه در 
َ
:پ

 هاتا به مادرش برسد، ما هم از روی می پردکه بچه شتر مانند 
ی

برسیم و اگر کتاپی یتا به فضای می پریمهمانیدکی
ی نشان دهد آن را کنار ذهنمان .می زنیمچتر 

ق و غرب تازد، ور  :سماجانب  گر شر
د و یا به فضای   ما را به ذهن بتی

ی
و ذهن، ناگهان اپی یکتما بیر  فضای آمد  ، در این رفت و گشوده شدهاگر زندکی
 
ی

یدمی گویدزندکی .از ذهن بتی
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، قدم در سفر نهیمزده ستسفر طبل  
خداعصمت  در حفظ و در حمایت و در 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

نگهداری و حفاظت: عصمت-

:، قدم در سفر نهیمزده ستسفر طبل  
 از وقنر  که وارد این جهان 

ی
.تزده اسیکتاپی کوچ و سفر را از ذهن به فضای طبل  ، شده ایمزندکی

:خداعصمت  در حفظ و در حمایت و در 
 ست. او در این سفر همیشه با ماست

 
ن سفر حفظ، ، او ما را در ایبرداریمفضا گشاپی ستاولیر  قدم را که کاف

.می کندحمایت و نگهداری 
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:نکته
 لحظه به لحظهاگر . قانون این است که بدن ما همیشه سالم باشد

ی
س، طلب کردن زندکی های با استر از چتر 

، آوردن  و غلط دیدن، از حفظ و حمایت و عصمت خدا خارج شویم و زیر حفاظت ومرکز مانبه آن هاذهن 
ا چگونه و در چنیر  وضعینر خداوند برای کمک و همراهی ممی کنیمرا خراب همه چتر  ، در آییمحمایت شیطان 

سی پیدا کند؟ به ما دستر
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مَهیمآن همراه  در شهر و در بیابان، 
خوش لقاماه  آن بندۀای جان غلام و 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

.استگشوده شدهمنظور فضای « شهر»
 ستذهن و بیابان  منظور این جاهم در « بیابان»

ی
.همانیدکی

.یعن  خداوند« ماه»

:مَهیمآن همراه  در شهر و در بیابان، 
ردن مرکز، از و با عدم کفضا گشاپی با . ، ما همراه خداوند هستیمهمانیدهو در ذهن مرکز گشوده شدهدر فضای 

.استفاده کنیممی توانیماو کمک  حمایت و از نگهداری و 



Parvizshahbazi.com گنجحضور

خانملیلا ۱۴۶۶قسمت-پیغامعشق

:خوش لقاماه  آن بندۀای جان غلام و 
  جان  

زیر  ،  بینممیو می کنمیعن  هرچه را که من با ذهن فکر . خوش سیماستآن خداوند بندۀمن غلام و ذهن 
قع به او ، هر  مومی افتدیک اتفاق خوب می بینمهر  موقع او را . می کنمخوش دیدارآن ماه فدای  و می گذارمپا 

 قطع می شودبینش من عوض می شوموصل 
ی

ان ذهن و به بیابمی کنمخرابکاریمی شومو هر  موقع از زندکی
.می روم
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ه  کآنآنجاست شهر 
َ
دارواح ش

َ
ش
َ
می ک
«بیا»: آنجاست خان و مان که بگوید خدا

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

ه  کآنآنجاست شهر 
َ
دارواح ش

َ
ش
َ
:می ک

.می کشدخود به سوی، خداوند، ما را هشیاری هاهمه شاه  که آن جاستگشوده شدهشهر فضای 
:«بیا»: آنجاست خان و مان که بگوید خدا

  خان و مان، جای 
ی

عدم کنیم و جاپی که ما مرکز را. یکتاپی ستما همان فضای همشهریانما و بستگان و زندکی
«منبه سویبیا »: خدا به ما بگوید
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وَد
ُ
کوته شود بیابان، چون قبله او ب

وَد و شو  دل رُبا
ُ
پیش و سپس چمن ب

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

وَد
ُ
:کوته شود بیابان، چون قبله او ب

 ها کوتاه خواهد شد، وقنر  که مرکز ما عدم و قبلۀ ما خداوند شود و قبلۀ
ی

ذهن  از بیر  بیابان ذهن و همانید کی
.برود

وَد و شو  دل رُبا
ُ
:پیش و سپس چمن ب

ا به عنوان اگر همیر  حالا فضا را باز کنیم، هم گذشتۀ ما زیبا دیده می شود و هم آیندۀ ما و همچون شو دلرب
 در ما زنده می شود

ی
و آینده اما اگر فضا را ببندیم، گذشته. ]هشیاری بر ذات خود قائم خواهیم شد و زندکی

.[دردناک و ویران دیده می شود
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م دهد
َ
شت خ

ُ
کوهی که در ره آید، هم پ

ای قاصدان  معدن  اجلال، مرحبا ک 
۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

.نماد من ذهن  ست« کوه»
م دهد

َ
شت خ

ُ
:کوهی که در ره آید، هم پ

.کوه من ذهن  که در راه پیش  می آید، پشتش را خم می کند و کوتاه می شود
ای قاصدان  معدن  اجلال، مرحبا :ک 

 که می خواهید به جلال و شکوه خداوند زنده شوید، خوش آمد
 
.یدکه ای راهیان، ای مسافران، ای کساپ
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:نکته
 هاهمشدن با چنیر  کوه عظیمی از دردها و روبه رومی بینیم، می کنیمخود نگاه من ذهن  وقنر به 

ی
بسیار انیدکی

.بر داشتاز میان نمی شودبا خود بگوییم این کوه را نا امیدانهممکن است . سخت و دشوار است
ا همکاری و با ممی آیدبه نظر، کوچک می کندما خداوند شود، این کوه پشت خم قبلۀاگر فضا را باز کنیم، 

کار ب سازیسببرای همیر   مردم با . می  رسدبه نظراما اگر از جنس جسم شویم، این کوه بسیار بزرگ . می کند
ممکن من ذهن  به عنوانو تغیتر  خودشان را می کنند .می دانندغتر
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راهسنگلاخ  همچون حریر، نرم شود 
وَدچون او 
ُ
آن راه و پیشواقلاوز  ب

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

هنگ، راهنما، قلاووز: قلاوز-
ٓ
پیش ا

، پیشوا، راهنما و   رهتی
ی

 هاو ، این دردهامی شودما در راه تبدیل شدن به خداوند هدایت گروقنر زندکی
ی

همانیدکی
اخیر  اند. می شوندتتر  راه بودند، مانند حریر نرم و لطیف سنگ هایکه تا قبل از آن همچون سنگلاخ و 

 ها
ی

.می افتدذهن اتفاق سبب سازی هایبرای ما روان و آسان و بدون همانیدکی



Parvizshahbazi.com گنجحضور

خانملیلا ۱۴۶۶قسمت-پیغامعشق

دوان شدیممَهآن پی  در سایه وارما 
لاهمدل و همراه، دوستان  ای  لصَّ

َ
ا

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

:دوان شدیممَهآن پی  در سایه وارما 
. شده ایمان آن ماه، آن راهنما و پیشوا که نور هدایت مستر ماست، دوپا به پایما مانند سایه تسلیم و خاموش، 

.[می رویماو هستیم و  پشت شش سایۀ، ما هم می رودخداوند پیش می کنیممرکز را که عدم ]
لاهمدل و همراه، دوستان  ای  لصَّ

َ
:ا

.یدعدم است، همه بیایمرکزتانکه در ذات، همدل و همراه هم هستید، دل شما یک قبله و انسان هاای 
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:۱نکتۀ 
 که فضا را گشوده اند، همدل هستند

 
 استدر دنیا یک  دل بیشتر وجود ندارد آن هم خود زن. تمام کساپ

ی
.  دکی

.تمام انسان ها باید آن یک دل بشوند

:۲نکتۀ 
 زنده می شود خداوند از طریق او و. ما باید به همه کمک کنیم

ی
ارتعاش او هر کسی مثل مولانا که به زندکی

گ و نژاد و باور مولانا نگفته است که شعرهای مرا فقط یک عده ای از انسان ها با رن. می خواهد به همه کمک کند
.ما انسان ها می توانیم همراه  هم شویم وقنر به عشق زنده هستیم. و ملیت خاصی بخوانند
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ذرما کند آن  کس که رفیق  دل را 
ُ
هستع

وَدزیرا  که دل سبک 
ُ
ستو ب

ُ
پاو چ تتر 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

ست-
ُ
چالاک: چ

پا- بادپاتندرو، : تتر 

.می کندو جتی ماندن در آن را بیان من ذهن  وجود « عذر»
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ذرما کند آن  کس که رفیق  دل را 
ُ
:هستع

[ 
ی

نشده، باید که باید بازآن چناندارد هنوز فضای درونش من ذهن  آن کسی که :[ می گویدمولانا از زبان زندکی
 و 

ی
اه کند، نه با با ما همراه شود و به ما نگفضاگشاپی یعن  با . را رفیق عدم کند مرکزشدلش را رفیق زندکی

.ذهن و عقل جزویسبب سازی
وَدزیرا  که دل سبک 
ُ
ستو ب

ُ
پاو چ :تتر 

 
ی

پاآسان بجنبد و می تواند، شده استچنیر  دلی که رفیق و قرین زندکی تی و کاهلی و تندرو است و در جتتر 
.نمی کندگتر من ذهن  

:نکته
ه و مقاومت ندارید، فضا را . می کنیدیعن  شما به حرف مولانا گوش « ما کندرفیق  دل را » ، می بندیدنستتر 

 تنگ نظریو خساست، نمی کنید، درد ایجاد نمی دهیدواکنش نشان 
ی

 زندکی
 
 را به ندارید و بخشش و فراواپ

.می گذاریدمعرض نمایش 
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که به کشتیش وهم نیستمی روددل مصر 
هدل 

ّ
هارهکه نجوید می رودمک رام 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

هاره- رّۀبه معن  مُهرجمع  : م 
ُ
.رام شدهاهلی و مرکوبهر این جااسب، در ک

ین  سَمبُل« مصر»  ستشتر
ی

.زندکی
.یکتاپی ستفضای سَمبُل« مکه»و 



Parvizshahbazi.com گنجحضور

خانملیلا ۱۴۶۶قسمت-پیغامعشق

:که به کشتیش وهم نیستمی روددل مصر 
 به سویدلی 

ی
ین  زندکی سبب سازییعن  با .چیستکشنر اشو وسیله ایبفهمد با چه نمی تواند، که می رودشتر

.نمی رود
هدل 

ّ
هارهکه نجوید می رودمک :رام 

.گرددنمیکه دنبال اسب و مرکب و ابزار می رودیکتاپی دلی به فضای 
:نکته

باید دل بدهید و فکر و . خدا برویدسویبهکه شما با ابزار ذهن  نباید می دهداین دو مصراع یا این بیت نشان 
.می کنیدپرهتر  ذهن  سبب هایبردن ابزارها و به کاراز کم کمکه شما می بینید. را با مولانا یکی کنیدعملتان
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  از 
ی

دل استچالاک  تن است و ز لنکی
ستکز تن 

ُ
ج
َ
 و ز دل ن

ّ
ستحق

ُ
آن وفاج

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

«  
ی

های ذهن  به مرکز، سازیسببیعن  « تنلنکی .عمل کردنهاآنفکر کردن و برحسب تندتندذهن، آوردن چتر 
ها به مرکز و با تندتندبا   به خداوند زنده شد و او را نمی شودسبب سازیفکر کردن، آوردن چتر 

ُ
 . ] ستج

ً
تقریبا

  »با می خواهندهمۀ مردم در جهان 
ی

پرسنر مکان، دردپرسنر ، همانیدهبا باورهای . به خداوند زنده شوند« تنلنکی
ذیرا اما اگر فضای درون انسان باز شود دل او چالاک و چست و پ.[ نمی کنندفضا را باز آن ها. پرسنر بتو 

نس که از جنس خداست، نه از جمی داندو هر لحظه می کندبا آن دل چالاک به پیمان الست وفا . می گردد
 ها. آفلیر  

ی
ار کمال و دردی علاوه بر آن هیچ ناموس، پند. می پردآن هاو از روی می کندرا شی    ع شناساپی همانیدکی

.هم ندارد
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:نکته
 در ذهن  من

ً
.  باشداز آن جنسنمی تواندمن از جنس خداوند هستم و نمی گوید؛ چون هیچ موقع جفاستدائما

 من ذهن  
ی

 در دوام و قوام آن درآییمباید متلاسیر شود تا ما از لنکی
ً
می کنیمکر چون فمی کوشیم؛ البته ما دائما

.می کنیمهستیم و با آن جفا من ذهن  
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جان شده؟همرنگ  تن  امّا کجاست آن 
لیآب و  پادشابر ارواح، شده ستگ 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

.استمن ذهن  این جادر « تن»
لآب و » .استمن ذهن  منظور تن جسمی، فکرها و « گ 
ی که در جهان وجود دارد، مانند حیوانات و نباتاتهشیاری هاستمقصود « ارواح» .، هشیاری هر آن چتر 
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:جان شده؟همرنگ  تن  امّا کجاست آن 
 که با 

 
جاپی رسیده ایجاد کرده، ولی حالا با خواندن ابیات مولانا بهمن ذهن  سبب سازیْ اما کجاست آن انساپ

هد که باید که داشته کنار بگذارد و با ذهنش تشخیص دناموسیرا با تمامی قضاوت، مقاومت و من ذهن  که 
شود؟گشوده شدهفضا را باز کند و همرنگ جان و فضای 

لیآب و  :پادشابر ارواح، شده ستگ 
 به آرزو و مقصود آمدنش به این جهان یعن  زنده شدن به 

 
. رسیده استد، و ابدیت خداونپی نهایتچنیر  انساپ

پادشاه ی هاهشیاربه خود و دیگران نیست، بلکه بر همۀ آسیب زنندهمن ذهن  دیگر من ذهن  اشبنابراین 
.شده است
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:  ۱نکتۀ
، با زبان حالجماداعم از هشیاری هاتمامی   بشر

 
این می گویندو نبات و حیوان، با نگاه کردن به وضعیت کنوپ

ر من ذهن  و با عقب افتادهانسان با هشیاری جسمی خیلی  .می زندبه خودش ض 

:۲نکتۀ
 که ذهنش همرنگ و در امتداد عدم قرار نگرهمانیدهفضای ذهن 

 
فته، زیر بار پر از زیان است، بنابراین انساپ

س و فشار  .می کندرا خراب جسمشو رفته استاستر
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ه مانده که این شوره خاک بیر   ارواح ختر
دا
َ
ک گشت و مُقت  ما گذشت و مَل 

ِّ
از حد

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

:به دو صورت خوانده و معنا می شود« ملک»
ک»به معنای پادشاه و « مَل ک»

َ
یعن  فرشته« مَل

ه مانده که این شوره خاک بیر   :ارواح ختر
 از]

ی
وع به فضاگشاپی کرده و آفتاب زندکی

مرکزمان طلوع وقنر ما انسان ها از سبب سازی ذهن رها می شویم، شر
 می ایستیم

ی
ما نگاه می کردند، حال هشیاری هاپی که تاکنون با دیدۀ تحقتر به[ می کند، به طوری که روی پای زندکی

ت مانده  و می خواهند به ما اقتدا کنند تا از عشق، هشیاری و تشعشع ما برای شناساپی خود استفاده در حتر
!بنابراین با خود می گویند این مخلوق خاک را ببیر  . کنند

دا
َ
ک گشت و مُقت  ما گذشت و مَل 

ِّ
:از حد

.مرتبه  و ارتعاش عشقر او از ما بالاتر رفت و پادشاه و پیشوای ما شد
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:نکته
قیه بتوهیر  آمتر  که نگاه به طوری، می زندو دست به تخریب نمی داندقدر خودش را من ذهن  انسان در 
و پی نهایتنا به ولی مولا. می دانندپی ارزشو پی ثمرشوره خاکاست که او را این گونهعالم به انسان باشندگان

ت تمام سطوح  ذریم تا تمامی از حد فرشته بگمی توانیمما نتر  . هشیاری ستابدیت خداوند زنده شده و مورد حتر
.برای بیداری و شناساپی خودشان از ما استفاده کنندهشیاری ها
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که او رسیدبدان جاچه جای مقتدا؟ که 
قاگر پا نهیم پیش، بسوزیم در 
َ
ش

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

قا-
َ
بدبخنر : ش

بلکه او به . نبودما شده، سخن سنجیده و دقیقر پیش نمازبه خداوند پادشاه و زنده شدهانسان  گفتیم این که
 خود بگذاریم، در بدبخنر و ناتآن جامقام و جایگاهی از حضور رسیده که اگر بخواهیم قدمی جلوتر از 

 
واپ

.می سوزیم
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:۱نکتۀ 
ئیل ت رسول و جتی  برای زنده شدن ب. این بیت اشاره دارد به داستان معراج حصر 

 
، در این که هر انساپ

ی
ه زندکی

 در گنج حضور ما از مولانا و دی
ً
گر یاران و ابتدا احتیاج به یک واسطه دارد تا اطلاعات را به او برساند؛ مثلا

یم ی که. عاشقان کمک می گتر  به خدا زنده شد، دیگر به هیچ کس یا چتر 
ً
ممکن است به اما وقنر انسان کاملا
راین در لحظۀ اگر آن چتر  بخواهد به ما کمک کند می سوزد؛ بناب. ذهن بیاید و قابل تصور باشد، احتیاج ندارد

یم ی کمک بگتر ، لزومی ندارد از کسی یا چتر 
ی

.ملاقات با زندکی

:۲نکتۀ 
 هشیاری حنر طبیعت هم  می تواند برای زنده شدن به خداوند، ما را یاری کند؛ وقنر در من ذهن  هستیم، م

ً
ثلا

ی خوش من حالش یک گل با نظر حقارت به ما نگاه می کند و می گوید انسان به من احتیاج دارد تا با زیباپی و بو
 زنده می شویم، همیر  گل به ما تعظیم می. خوب شود

ی
 کند، چراکه ولی وقنر فضا را باز می کنیم و به زندکی

 از چه جنسی ا
ً
ست؛ از همان به وسیلۀ ما می تواند زیباپی خودش را تشخیص دهد و شناساپی کند که حقیقتا

.جنسی که او را نظاره می کند
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می زدیماین در گمان نبود، در او طعن 
گردر هیچ آدمی  خوار، ای کیامَن 

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

بزرگ: کیا-

:می زدیماین در گمان نبود، در او طعن 
 نیست که انسان را انسان ببینند، و هشیاری هایدر گمان فرشتگان و 

 
نمی کردیم بین  پیشما می گویندحیواپ

 که 
 
ر به او نزدیک اگبه طوری کهپادشاه شود و از حد و حدود بگذرد، یک مرتبهاست، من ذهن  شوره زار  انساپ

.شویم بسوزیم و از بیر  برویم
گردر هیچ آدمی  :خوار، ای کیامَن 

 با دید خواری و 
 
.نگاه نکنمن ذهن  حقارت  بنابراین ای بزرگوار،  به هیچ انساپ
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:۱نکتۀ
 و روح  این بیت بسیار مهم است، از این جهت که ما از زمینۀ 

 
 و تحقتر را ارزیاپی انسان هاخود، من ذهن  حیواپ

.می کنیم

:۲نکتۀ
 خودش را حقارت به کسی نگاه کنددیدۀ، بنابراین اگر کسی با می بینیمدیگر خودمان را انسان هایما در 

ً
، قطعا

یک  من ذهن  ها ما در منت« .می کندناظر جنس منظور را تعییر  »حقتر دیده و کوچک شمرده؛ زیرا طبق قانون فتر 
.نمی بینیماین اشتباه و پندار کمال خود را 
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:۳نکتۀ 
ه ها و جنگ ها نتر  ش این موضوع است که ما به انسان ها با نظر حقارت می نگریم و آن  ها را از همان اغلب ستتر 

 را گرگ صفت ببینید، او هم درّن. جنس مورد نظارت خود می کنیم
 
یا . ده خو می شودبه عنوان مثال اگر شما انساپ

.اگر با نظر عشق به فرزندتان نگاه نمی کنید و او  را مجسمه می بینید، او هم مجسمه می شود

:۴نکتۀ 
 ّ  یا پی اهمیت ما به خاطر همانیدن با باورها و الگوهای ذهن  و دیدن برحسب آن ها، انسا ن های دیگر را کافر، مصر 

ه، خرابکاری   و لطمه زد. فرض می کنیم ن به یکدیگر این خوار دیدن  آدم ها بسیار خطرناک و منشأ جنگ و ستتر 
.است
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لما همچو آب در 
ُ
و ریحان روان شویمگ

گیابردهدتشنه ز ما خاک های  تا 
۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

.منظور آب حیات است« آب»
 هستندحیات بخشذهن  که تشنه به آب من هاینماد « تشنهخاک های»

ی
.زندکی

ستمنظور کشت اولیۀ خداوند است که در روز « گیا»
َ
ل
َ
.در جان انسان کاشته شدها
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لما همچو آب در 
ُ
:و ریحان، روان شویمگ

 که ]
 
 را از جنسآن ها، بلکه ندیده انددیگر را خوار و حقتر انسان هایمولانا از زبان عارفان و بزرگاپ

ی
زندکی

ه روان حیات بخسیر ما همانند آب :[ می گوید، می بینند  را در جان می شودکه در گل و ستی 
ی

جاری ان هاانس، زندکی
.می کنیم

:گیابردهدتشنه ز ما خاک های  تا 
یات در آب حبه صورتذهن  تشنه که طلب زنده شدن به خداوند را دارند، از ارتعاش ما که من هایتا این 

 و می کنیمجانشان نفوذ 
ی

وع به جوانه زدن کنند و این گیاه زندکی میوۀتبدیل به هشیاریجوانۀ، زنده شده و شر
.عشق شود
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:۱نکتۀ 
، نشانۀ تشنه بودن همۀ من های ذهن  و نیاز داشیر  به آب زند  و فضای درد کشیدن و ناله کردن در من ذهن 
ی

کی
 هاپی م. گشوده شده است

ی
 دنبال آب گرفیر  از همانیدکی

ی
 و به  غلط برای رفع تشنکی

ً
انند پول و یا حنر اما ظاهرا

.دردهایشان هستند

:۲نکتۀ 
د  چون مولانا در وجود ما، همیر  حالا هم صورت می گتر

 
وقنر که ما از . روان شدن آب حیات از عارفاپ

دن و عمل به ابیات  نمی خواهیم، بنابراین هشیاری ما با گوش جان ستی
ی

 ها و دردها زندکی
ی

و آموزه های همانیدکی
وع به جوانه زدن می کند اب می شود و به تدری    ج عشق درون ما شر  ستر

ی
.بزرگان، از آب زندکی

:۳نکتۀ 
 
ر
 می کنیم؛ در صورپ

ی
  که ما نتر  مانند اگر به عنوان ناظر دیگران را حقتر می بینیم، درواقع آن ها را از جنس نازندکی

اریم و جنس آن ها عارفان می توانیم با کار کردن روی خود به عشق زنده شویم، این بار روی دیگران اثر مثبت بگذ
 تعییر  کنیم

ی
.را به عنوان زندکی
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پی دست و پاست خاک، جگرگرم بهر  آب
زین رو دوان دوان رَوَد آن آب جوی ها

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -
 تشنه: جگرگرم-

ً
مجازا

.وددر این جا مولانا انسان ها را به جوی ها تشبیه کرده است که آب حیات از آن ها رد می ش« آب  جوی ها»
:پی دست و پاست خاک، جگرگرم بهر  آب

 برود، یعن  
ی

، دنبال آب زندکی  خشک لب و اگر انسان مانند خاک پی دست و پا، بدون سبب سازی و ابزارهای ذهن 
.جگر تشنۀ آب حیات است

:زین رو دوان دوان رَوَد آن آب جوی ها
ابش کند  جوی ها را طی می کند تا به او برسد و  ستر

ی
 . ]دراین صورت آب زندکی

 
.[  نیستپس جای هیچ نگراپ
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:نکته
ر آینده د. می رساندجان را به ما زنده کنندۀگنج حضور همیر  حالا با تفستر ابیات مولانا، آب برنامۀجوی 

 این آب به ما برسد
ی

ط. ممکن است از طریق دیگری و براساس طرح دیگری از زندکی گاه باشیم که آاین کهبه شر
 
ی

 لطف و رحمنمی کندبه ما ظلم نه تنهاو می افتداتفاق این لحظه توسط زندکی
ً
.ت است، بلکه تماما



Parvizshahbazi.com گنجحضور

خانملیلا ۱۴۶۶قسمت-پیغامعشق

د، ایرا که دایه اوست
َ
ل
َ
پستان  آب می خ

بد دایه جا به جا
َ
ل
َ
طفل  نبات را ط

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -
زیرا: ایرا-

.منظور انسان به انسان یا مرحله به مرحله است« جا به جا»
د، ایرا که دایه اوست

َ
ل
َ
:پستان  آب می خ

ۀ جان به همۀ انسان های تشنه اس  به اصطلاح رگ می کند و آمادۀ نوشاندن شتر
ی

ت؛ زیرا که تنها پستان آب  زندکی
.دایه و پرورش دهندۀ هشیاری انسان، اوست

بد دایه جا به  جا
َ
ل
َ
:طفل  نبات را ط

خواری ست که دایه اش را طلب می کند تا در هر مرحله  از انسان تشنه و  نیازمند به خداوند همچون طفل شتر
د  هم آب حیات همچون دایه ای، انسان  به انسان هشیاری ها. رشد و  تکاملش غذا و شتر بگتر

 
ی تشنه به از طرف

اب می کند .حقیقت را ستر
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:نکته 
ق فضای انسان را ب. می بخشد، تکامل مرحله به مرحلهخداوند هشیاری را انسان به انسان و در هر انسان نتر   ه شر

 و غرب یکتاپی 
ی

 را که ت. تا در نهایت یک طبقه بالاتر رودمی بردهمانیدکی
 
شنه و طالب زنده شدن قضا مرکز انساپ

بیند و شفا را باشکال هایش، می شودجاری فضاگشاپی تا با آب خرد ایزدی که توسط می جوشاندبه خداست، 
.دهد
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ما را ز شهر  روح، چنیر  جذبه ها کشید
ل، تا عالم  فنا

در صد هزار مت  
۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

.منظور فضای یکتاپی است« شهر روح»
:ما را ز شهر  روح، چنیر  جذبه ها کشید

 چون مولانا انجام می شود، ما ر
 
 جذبه هاپی که توسط خود خداوند و عارفاپ

، چنیر  ا آن قدر از فضای یکتاپی
رد
ُ
...کشید و ب

ل، تا عالم  فنا
:در صد هزار مت  

ری  که دیگر به طو. ]تا آن که سطح به سطح مراحل زیادی بالا رفتیم و به عالم فنا و وحدت با خداوند رسیدیم
 نماند

ر
 در مرکزمان باف

ی
.[هیچ همانیدکی
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:۱نکتۀ 
 به ذهن و به فضای

ً
.  یکتاپی می برددل ما مانند برگ کاهی ست که کن فکان خداوند مانند تندبادی آن را متناوبا

 را بر دل ما می گذارد ت
ی

ی همانیده می شویم، سپس داغ آن همانیدکی ا با شناساپی و وقنر به ذهن می رویم و با چتر 
اض و شکایت می گوید. انداخیر  آن یک مرحله بالاتر برویم مان می کردم من گ»: اما پندار کمال من ذهن  با اعتر

 هایم تمام شده و به خدا زنده شده ام
ی

«!چرا دوباره خشمگیر  و ناراحت شدم؟. همانیدکی

:۲نکتۀ 
ا امید شویم باید بنابراین بدون این که ن. این  بالا و  پاییر  شدن ها یعن  ما هنوز از سبب سازی ذهن خارج نشده ایم

بدیل بسیار منازل و  مراحل ت. بدانیم که روند زنده شدن به خداوند آن قدرها هم که فکر می کردیم ساده نیست
.زیاد است
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همی رسندروح، رسولان جهان  باز از 
باپنهان و آشکارا، باز آ به  قر 
َ
ا

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -

با- قر 
َ
باء: ا قر 

َ
قریب، نزدیکان، خویشانجمع  ، ا

.استیکتاپی منظور فضای « جهان روح»
با» قر 
َ
.انسان هاستمقصود خویشاوندان عشقر ما « ا
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:باز از جهان  روح، رسولان همی رسند
 به صورت یک پیغام معنوی، یک پی مرادی  و یا  ق

ً
 مثلا

 
 از فضای یکتاپی رسولان و فرستادگاپ

 
رین شدن با انساپ

...دیگر
با قر 

َ
:پنهان و  آشکارا، بازآ به ا

ویشان و به ما ندا می دهند که در ذهن نمان، بیا به سوی خ. آشکارا و یا به صورت ارتعاسیر پنهان می رسند
.[یعن  فضا را باز کن و به خداوند تبدیل شو. ]معنوی ات در فضای یکتاپی 

:نکته
 روی ما کار می کنند

 
فستر ذهن  و پس بدون ت. باید قبول کنیم که یک شی پیغام ها به عنوان رسولان پنهاپ

.مقاومت و قضاوت باید اجازه دهیم که روی ما اثر سازنده بگذارند
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یاران  نو گرفنر و ما را گذاشنر 
ما پی تو ناخوشیم، اگر تو خوسیر ز ما

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -

 ها هستند« یاران نو»
ی

.منظور همانیدکی
:یاران  نو گرفنر و ما را گذاشنر 

 ها شد ه ای، آن ها را به
ی

، جفت و قرین  همانیدکی  عنوان  یاران تازه ای انسان، تو در جهان  فرم که با ذهن کار می کن 
.ندانتخاب کردی و فراموش کردی که یاران اصلی تو به عنوان هشیاری همان خویشان معنوی تو هست

:ما پی تو ناخوشیم، اگر تو خوسیر ز ما
خارج شوید که ما منتظریم شما از ذهن[ انسان های زنده شده به پی نهایت خدا همچون مولانا، به ما می گویند]

، نزد دیگر هشیاری های آزاد شده از ذهن بیایید ش هستیم؛ چون ما بدون حضور شما ناخو. و به فضای یکتاپی
ید و ضف چتر  دیگری می کنید که درنتیجه حال من ذهن  تان خوب و خ .وش شوداگرچه شما یاری ما را می گتر
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باستزآه  تو ملالت  ای خواجه این  قر 
َ
ا

فتبا هرکه 
ُ
تگردی، ج

َ
کند جداآن

۲۰۰شمارۀمولوی، دیوان شمس، غزل -
 : ملالت-

ی
دلتنکی

باستزآه  تو ملالت  ای خواجه این  قر 
َ
:ا

 ای خواجه، این 
ی

 هایتهمانیباید می گویندآن ها. تو از آه خویشاوندان عشقر  توستملالتو این پژمردکی
ی

را دکی
که می گذاردنآن هاآه . می شویجدا عشقر اتشوی از  خویشان همانیدهیعن  اگر شما . ]بیاپی رها کن  و پیش ما 

 هایتتو با 
ی

.[خوش شویهمانیدکی

فتبا هرکه 
ُ
تگردی، ج

َ
:کند جداآن

ی که   بخواهی خداوند آن چتر  را از تو جدا همانیدهبا هر چتر 
ی

.می کندو جفت شوی و از آن زندکی
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خاموش کن که همّت  ایشان پی  تو است
صاریف  ابتلا

َ
تأثتر  همّت  است ت

۲۰۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ -
صاریف-
َ
صاریف  ابتلا یعن  . جمع  تصریف به معن  تغیتر دادن و بالا و پاییر  کردن: ت

َ
انواع و اقسام  ابتلائات، ت

رویدادها

:خاموش کن که همّت  ایشان پی  تو است
ادگان ذهنت را خاموش کن و فضا را باز کن که اراده و خواست خداوند همراه تو و همت و ارادۀ قضا یا فرست

.قضا دنبال توست
صاریف  ابتلا

َ
:تأثتر  همّت  است ت

 لحظه به لحظه پیش می آورد، به خاطر تأثتر همت  
ی

 که زندکی
ر
 بزرگان یا خداوند و یا تبدیل انسان براساس اتفاقاپ

.ارادۀ قضاست
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:نکته
ظه به لحظه با این گونه که لح. امتحان برای چیست؟ برای تبدیل هشیاری با همکاری و بیداری ما پیش می آید

نیم و تبدیل ارادۀ خداوند اتفاق به وجود می آید تا ما فضا را باز کنیم و بدانیم اشکالمان چیست، آن را برطرف ک
.شویم

:با تشکر
کارگروه خلاصه سازی میر  برنامه ها

لیلا: گوینده
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